
 
  

 نشان: علامت  جوی: بگرد   بالاخره آخر: 

  یک چند: مدتی  به اندازه یک نفس   –دمی: لحظه ای  

  نهان: پنهان  صبحگاه: هنگام صبح 

   

 

 : گفتم  مادرم  ا»  به    خدا   ینبالاخره 

موجود در    ی چگونه  که  همه  است 

شود او  یاما نم   ، هست ما  ی خانه جای  

گفتی )انگار وجود ندارد(ید؟ را د مهربان   یچه  تو  خدا  از  تر  کس 

حتین خدا  بندگان    یک  یست،  از  لحظه 

و آنها را تنها  یست  خودش جدا و غافل ن

 گذارد.ینم 
و چرا    یدآنمی  خوابم  به  هرگز  خدا  »چرا

 «دهد؟ی وقت جواب مرا نم  یچ ه

که    یدمرا د  تو   ،یخواندی که نماز صبح م  »شنیدم

 «.یدم تو را ند  یخدا  ی، اما کردی با خدا صحبت م 

یکبار    زندم!گفت: »فر  من  به  مادر آهسته

 هم خدا را در دل خودت جست و جو کن. 

گُل پنهان   بوی  و  ها و رنگ آفریده  در خدا

بهار و  است  باغ  شده    ی ها نشانه   گل،  و  و 

 هستند  وجود خدا

خوبپاکی   در  خدا!  فرزندم و  و  ی ها  ها 

خوبی )پاک  ست.ا  هایی روشنا  و  و  ی ها  ها 

خداوند   وجود  یهانشانه   ها، یی روشنا 

 هستند.( 
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